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استعمار، پدیده‌ای چندوجهی است که فراتر از تاریخ سیاسی و اقتصادی، در لایه‌های 

عمیق روان جمعی جوامع استعمارگر و استعمارزده نفوذ کرده است. در این نوشتار 

ســـعی دارم با بهره‌گیری از مفاهیم روانکاوانه، به کاوش در ناخودآگاه استعمار و 

نوع مواجهه آن با »دیگری« بپردازم. پرســـش اصلی این است که چگونه استعمار 

به‌عنوان یک پروژه روانی، از حســـادت و پرخاشگری تغذیه می‌کند و چگونه از دل 

این ناخودآگاه استعماری، ناخودآگاه مقاومتی در استعمارزده شکل می‌گیرد. این 

بررسی، نه‌تنها به فهم مکانیسم‌های روانی استعمار کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد 

که چگونه مقاومت، به‌عنوان پاسخی روانکاوانه از دل این مواجهه سر بر می‌آورد. 

ناخودآگاه در روانکاوی، انبار امیال سرکوب‌شده، ترس‌ها و تناقض‌هایی است که رفتار 

سوژه را بدون آگاهی کامل او هدایت می‌کند. استعمار، به‌عنوان یک سوژه روانکاوانه 

از دو نیروی کلیدی حســـادت و پرخاشگری تغذیه می‌شود. حسادت به‌عنوان یک 

میل ناخودآگاه، زمانی بروز می‌کند که ســـوژه چیزی را در دیگری می‌بیند که خود 

فاقد آن است یا احساس می‌کند از آن محروم شده است. در فلسطین اشغالی، رژیم 

صهیونیســـتی - به‌عنوان نماد استعمار نوین - در مواجهه با »دیگری« یعنی ملت 

فلسطین، حسادت عمیقی را تجربه می‌کند. این حسادت نه‌تنها به منابع مادی مانند 

آب شیرین اردن، زمین‌های حاصلخیز غزه یا موقعیت استراتژیک مدیترانه معطوف 

است، بلکه به اصالت تاریخی، پیوند عمیق با خاک، ایمان راسخ و وحدت خانوادگی 

فلسطینیان که صهیونیست‌ها در فرهنگ مهاجر و مصنوعی خود ازدست‌رفته می‌بینند؛ 

نیز برمی‌گردد. فلسطینی با ریشه‌های هزاران ساله در سرزمین ابراهیم، نماد اصالتی 

اســـت که اشغالگر با مهاجرت اجباری از اروپا و آمریکا، هرگز به آن دست نیافته. 

این حســـادت ناخودآگاه، ریشه در ترس از هویت ساختگی رژیم دارد. هویتی که 

بر پایه اسطوره‌های تحریف‌شده و حمایت امپریالیستی بنا شده، نه پیوند واقعی با 

زمین. این حسادت به پرخاشگری منجر می‌شود. 

فروید در مفهوم »غریزه مرگ« از پرخاشگری به‌عنوان نیرویی یاد می‌کند که به تخریب 

یا تســـلط بر دیگری گرایش دارد. رژیم صهیونیستی با فرافکنی ویژگی‌های منفی 

خود - مانند اشغالگری، نژادپرستی یا غیرانسانی بودن - بر فلسطینیان، سعی می‌کند 

حسادت خود را پنهان کند. در پروپاگاندای صهیونیستی، فلسطینیان اغلب به‌عنوان 

»تروریست«، »وحشی« یا »غیرعقلانی« بازنمایی می‌شوند تا اشغالگر بتواند خود را 

به‌عنوان سوژه‌ای »متمدن«، »دموکراتیک« و »قربانی« تثبیت کند. این بازنمایی، ریشه 

در حسادت به‌ سادگی زندگی فلسطینی، مقاومت در برابر محاصره یا حتی شادی در 

میان ویرانه‌ها دارد. شادی‌ای که از ایمان به الله و امید به بازگشت سرچشمه می‌گیرد. 

برای مثال در متون و رسانه‌های اسرائیلی پس از طوفان الاقصی، عملیات حماس 

نه به‌عنوان دفاع مشروع، بلکه »وحشی‌گری حیوانی« توصیف شد تا پرخاشگری 

بمباران غزه توجیه شود. اما این فرافکنی، نشانه حسادت سرکوب‌شده به شجاعت 

فلسطینی است که با سنگ و موشک خانگی، ارتش مجهز را به چالش می‌کشد. 

ژاک لـــکان، مفهوم »دیگری بزرگ« را مطرح می‌کند که می‌توان آن را به‌عنوان نظم 

نمادین استعمار صهیونیستی - یعنی ایدئولوژی صهیونیسم، حمایت آمریکا و قوانین 

آپارتاید - تفسیر کرد. اما حسادت و پرخاشگری، این تلاش را به یک‌چرخه پایان‌ناپذیر 

تبدیل می‌کند: هرچه رژیم بیشتر به فلسطینیان حمله می‌کند - از کشتار دیریاسین 

در ۱۹۴۸ تا نسل‌کشی فعلی غزه - بیشتر با ناکامی در تسلط کامل مواجه می‌شود. 

چرا؟ زیرا »دیگری« بخشـــی از ناخودآگاه خود اشغالگر است. صهیونیست‌ها با 

حسادت به پیوند فلسطینیان با مسجدالاقصی، سعی در یهودی‌سازی آن دارند؛ اما 

این تلاش، تنها ترس درونی از مشروعیت نداشتن را آشکار می‌کند. عملیات مداوم 

در کرانه باختری، شهرک‌سازی و دیوار حائل، پرخاشگری‌هایی هستند که از حسادت 

به زندگی روزمره فلسطینی تغذیه می‌شوند. این مکانیسم‌ها در تاریخ نکبت به‌وفور 

دیده می‌شود. در دهه ۱۹۳۰، صهیونیست‌های مهاجر به ‌سادگی زندگی عرب‌های 

فلسطین حسادت می‌ورزیدند و آن را »عقب‌ماندگی« می‌نامیدند تا مهاجرت اجباری 

خود را توجیه کنند. ادوارد سعید در »شرق‌شناسی«، این بازنمایی را تحلیل می‌کند: 

شرق )و اینجا فلسطین( به‌عنوان مکانی مرموز، غیرعقلانی و نیازمند »نجات« تصویر 

می‌شـــود. اما در واقعیت، حسادت به فرهنگ فلسطینی، به شعر محمود درویش، 

غذا‌های سنتی یا داستان‌های شفاهی پرخاشگری را برمی‌انگیزد. 

فرانتس فانون در »پوست سیاه، نقاب سفید«، اثرات این را بر روان استعمارزده توصیف 

می‌کند؛ اما در فلسطین، اشغالگر نیز قربانی ناخودآگاه خود است. سربازان اسرائیلی 

که در غزه کودکان را هدف قرار می‌دهند، در عمق روان، به شـــجاعت این کودکان 

حسادت می‌ورزند. شجاعتی که در جامعه مصرفی اسرائیل ازدست‌رفته. حسادت 

صهیونیستی به ایمان فلسطینی، پرخاشگری را به اوج می‌رساند. فلسطینیان با صبر 

در برابر ۱۷ سال محاصره غزه، نماد معنویتی هستند که رژیم مادی‌گرا فاقد آن است. 

این حسادت در تخریب مساجد، ممنوعیت اذان یا کشتار نمازگزاران متبلور می‌شود. 

 لکان می‌گوید سوژه با سرکوب دیگری، خود را کامل می‌پندارد؛ اما در فلسطین این 

سرکوب ناکام می‌ماند. طوفان الاقصی پاسخ ناخودآگاه مقاومتی به این پرخاشگری 

بود. فلسطینیان با عملیات غافلگیرانه، حسادت اشغالگر به آزادی را برملا کردند. 

رسانه‌های صهیونیستی، شادی فلسطینیان پس از عملیات را »وحشی‌گری« نامیدند؛ 

اما این فرافکنی، ترس از بیداری ناخودآگاه جمعی اســـت. درنهایت، ناخودآگاه 

استعمار صهیونیستی با حسادت به اصالت فلسطینی و پرخاشگری برای پنهان‌کردن 

آن، خود را در باتلاقی از تناقض گرفتار کرده. هر بمب، هر شهرک، تلاشی برای ارضای 

میل دست‌نیافتنی به مشروعیت است؛ اما فلسطین با ایستادگی‌اش، این ناخودآگاه را 

به چالش می‌کشد و بذر مقاومت را می‌کارد. حسادت نقطه‌ضعف اشغالگر است، 

پرخاشگری‌اش اعتراف به ناتوانی. 

برای توجیه حسادت و پرخاشگری، استعمارگر به خلق گفتمانی نیاز دارد که »دیگری« 

را به‌عنوان موجودی پست‌تر، غیرانسانی یا نیازمند نجات بازنمایی کند. این گفتمان 

ریشه در مکانیسم‌های روانکاوانه‌ای چون »انکار« و »جابه‌جایی« دارد. ادوارد سعید 

در »شرق‌شناسی« استدلال می‌کند استعمارگر با خلق تصویری کلیشه‌ای از شرق - 

به‌عنوان مکانی مرموز، غیرعقلانی و عقب‌مانده - خود را به‌عنوان سوژه‌ای عقلانی 

و پیشرو تعریف می‌کند. این بازنمایی از حسادت استعمارگر به فرهنگ‌های شرقی 

سرچشمه می‌گیرد که به‌طور ناخودآگاه، آن‌ها را اصیل‌تر یا معنوی‌تر از فرهنگ خود 

می‌بیند. فرانتس فانون در »پوست سیاه، نقاب سفید« به اثرات این بازنمایی بر روان 

استعمارزده می‌پردازد. او استدلال می‌کند که استعمارگر با تحمیل هویت »پست« به 

استعمارزده، او را ازخودبیگانه می‌کند. استعمارزده در »مرحله آینه‌ای« لکانی، خود 

را از نگاه استعمارگر می‌بیند: موجودی ناقص، نیازمند اصلاح یا نجات. این فرایند، 

حسادت متقابلی را در استعمارزده برمی‌انگیزد؛ حسادتی به قدرت، ثروت یا حتی 

هویت تثبیت‌شده استعمارگر. اما این حسادت به‌جای پرخاشگری مستقیم، اغلب 

درونی‌سازی می‌شود و به احساس حقارت یا خودنفرت منجر می‌شود. بااین‌حال، 

اســـتعمارگر نیز از این فرایند بیگانه‌سازی مصون نیست. حسادت او به »دیگری« 

که در قالب پرخاشگری بروز می‌یابد، او را از بخشی از روان خود محروم می‌کند. 

ادبیات استعماری پر از نمونه‌هایی است که در آن‌ها استعمارگر به‌طور ناخودآگاه،به 

فرهنگ بومی حسادت می‌ورزد. برای مثال در روایت‌های استعماری بریتانیا در هند، 

نویسندگان اغلب از زیبایی، معنویت یا سادگی زندگی هندی سخن می‌گفتند؛ اما این 

تحسین همیشه با تلاش برای تخریب یا اصلاح این فرهنگ همراه بود. این تناقض 

نشانه‌ای از حسادت سرکوب‌شده است که در پرخاشگری استعماری متبلور می‌شود. 

 مواجهه استعمارگر با »دیگری«، همواره با یک پارادوکس همراه است. از یک‌سو، 

حسادت به »دیگری« او را به پرخاشگری و تلاش برای تسلط سوق می‌دهد؛ از سوی 

دیگر، این میل هرگز به‌طور کامل ارضا نمی‌شـــود. لکان در نظریه »میل« استدلال 

می‌کند که میل، همیشه به‌سوی چیزی دست‌نیافتنی هدایت می‌شود. در استعمار، این 

دست‌نیافتنی، هویت یکپارچه و برتری است که استعمارگر گمان می‌کند با سرکوب 

»دیگری« به آن دست خواهد یافت؛ اما »دیگری« به دلیل اصالت یا مقاومتی که از 

خود نشان می‌دهد، همواره از تسلط کامل می‌گریزد. این پارادوکس در تاریخ استعمار 

به‌وفور دیده می‌شود. در آفریقای تحت سلطه فرانسه، استعمارگران به آیین‌های بومی 

جذب می‌شدند؛ اما این جذب با تلاش برای مسیحی کردن یا »متمدن« کردن بومیان 

همراه بود. حسادت به آزادی یا اصالت فرهنگ‌های بومی، به پرخاشگری در قالب 

قوانین استعماری، سرکوب فرهنگی یا حتی خشونت فیزیکی منجر می‌شد. فانون در 

»دوزخیان روی زمین« استدلال می‌کند که این پرخاشگری، نتیجه ناکامی استعمارگر 

در حل تناقض درونی خود است: او نمی‌تواند »دیگری« را به‌طور کامل رام کند، زیرا 

این دیگری بازتابی از امیال و ترس‌های سرکوب‌شده خود اوست. 

استعمار نه‌تنها ناخودآگاه استعمارگر را شکل می‌دهد، بلکه روان استعمارزده را نیز 

به میدان نبردی برای هویت تبدیل می‌کند. حسادت و پرخاشگری استعمارگر، در 

استعمارزده به احساس بیگانگی و حقارت منجر می‌شود؛ اما این پایان ماجرا نیست. 

از دل این ناخودآگاه زخم‌خورده، ناخودآگاه مقاومتی سر بر می‌آورد. فانون استدلال 

می‌کند استعمارزده با درونی‌سازی نگاه استعمارگر، ابتدا خود را به‌عنوان »دیگری« 

می‌بیند؛ اما این فرایند به‌تدریج به مقاومت روانی منجر می‌شـــود. این مقاومت در 

اشـــکال مختلفی بروز می‌یابد: از ادبیات و هنر گرفته تا آیین‌های فرهنگی و حتی 

مبارزه مسلحانه. برای مثال در ایران دوره قاجار شاعرانی با بازآفرینی هویت ایرانی 

در برابر نفوذ اســـتعماری، به مقاومتی روانکاوانه دست زدند. این مقاومت تلاشی 

برای بازپس‌گیری »خود« از نگاه اســـتعمارگر بود. در آفریقا جنبش‌های نگریتود 

به رهبری افرادی چون لئوپولد ســـدار سنگور، هویت سیاه را به‌عنوان پاسخی به 

 
ً
بازنمایی‌های استعماری بازسازی کردند. این بازسازی نه‌تنها سیاسی، بلکه عمیقا

روانی بود: استعمارزده با بازتعریف خود، حسادت و پرخاشگری استعمارگر را به 

چالش کشید. ناخودآگاه مقاومتی از مکانیسم‌های روانکاوانه‌ای چون »والایش« 

بهره می‌برد. استعمارزده امیال سرکوب‌شده خود - مانند میل به آزادی یا هویت - را 

به اشکال خلاقانه‌ای چون شعر، موسیقی یا مبارزه سیاسی هدایت می‌کند. این فرایند 

به او امکان می‌دهد تا از حسادت و پرخاشگری درونی‌سازی‌شده عبور کند و به‌جای 

آن، هویتی مقاوم و خودبنیاد بسازد. 

ناخودآگاه اســـتعمار همچون زخمی کهنه در روان جوامع سلطه‌گر، با حسادت و 

پرخاشگری تغذیه می‌شود و »دیگری« را به‌عنوان تهدیدی وجودی بازنمایی می‌کند. 

این ناخودآگاه ریشه در میل سرکوب‌شده به اصالت، آزادی و معنویت دارد؛ چیزی 

که استعمارگر صهیونیستی در فرهنگ مادی و اشغالگر خود از دست داده و در ملت 

فلسطین می‌بیند. اما این فرایند، تنها به سرکوب و نسل‌کشی منجر نمی‌شود؛ بلکه 

بذر‌های مقاومت را در عمق روان استعمارزده می‌کارد. ناخودآگاه مقاومتی همچون 

نهالی که از خاک خونین غزه برمی‌خیزد، از دل زخم‌های اســـتعمار سر بر می‌آورد 

و با بازسازی هویت، هنر و جهاد، به اشغالگر ثابت می‌کند که »دیگری« هرگز رام 

 روانکاوانه است: جهادی 
ً
کامل نخواهد شد. این مقاومت نه‌تنها سیاسی، بلکه عمیقا

مقدس برای بازپس‌گیری »خود« از چنگال حسادت و پرخاشگری استعماری. 

در فلسطین اشغالی این گذار از ناخودآگاه استعمار به مقاومت به اوج خود رسیده 

است. رژیم صهیونیستی با حسادت به ایستادگی و ایمان ملت فلسطین، پرخاشگری 

خود را در قالب نکبت ۱۹۴۸، کشتار‌های مداوم و آپارتاید نشان می‌دهد. اشغالگر 

به‌عنوان نماد استعمارزده درونی‌سازی‌شده، فلسطینی را از نگاه خود می‌بیند: موجودی 

»تروریست« و نیازمند »امنیت« اسرائیلی. اما رهبران مقاومت با بیدارسازی ناخودآگاه 

مقاومتی، این چرخه را شکســـتند. طوفـــان الاقصی در ۷ اکتبر، »والایش« امیال 

سرکوب‌شده بود: میل به آزادی، کرامت و بازگشت به قدس که به اشکال خلاقانه‌ای 

چون عملیات غافلگیرانه، تونل‌های زیرزمینی و موشک‌های دقیق هدایت شد. این 

ناخودآگاه مقاومتی، اســـتعمار را نه‌تنها از مرز‌های غزه عقب راند، بلکه الگویی 

جهانی برای امت اسلامی ساخت. 

فرانتس فانون در »دوزخیان روی زمین«، این فرایند را پیش‌بینی کرده بود: استعمارزده 

ابتدا حقارت را درونی می‌کند؛ اما ســـپس با خشـــونت انقلابی، هویت خود را 

بازسازی می‌کند. در فلسطین این خشونت مقدس علیه استعمار نوین شکل گرفت. 

صهیونیست‌ها با حسادت به وحدت خانوادگی، فرهنگ مقاومت و ایمان فلسطینیان، 

پرخاشـــگری خود را در بمباران بیمارستان‌ها، محاصره غزه و شهرک‌سازی ادامه 

می‌دهند؛ اما ناخودآگاه مقاومتی ملت از دل این فشار‌ها، انتفاضه‌های اول و دوم، 

سنگ‌پرانی کودکان و عملیات استشهادی به وجود آمد. امروز جبهه مقاومت در غزه، 

کرانه باختری و حتی اردوگاه‌های آوارگان، ادامه همین ناخودآگاه است. حماس و جهاد 

اسلامی حسادت اشغالگر به آزادی قدس را با پرخاشگری مقدس پاسخ می‌دهند. 

طوفان الاقصی نماد »والایش« حســـادت به خاک فلسطین است که به مبارزه‌ای 

پایان‌ناپذیر تبدیل شده. ژاک لکان می‌گوید میل همیشه به‌سوی دست‌نیافتنی است؛ 

اشـــغالگر گمان می‌کند با سرکوب »دیگری« امنیت خود را تثبیت می‌کند؛ اما این 

میل او را به ناکامی ابدی می‌کشاند. در مقابل، ناخودآگاه مقاومتی باتکیه‌بر ایمان به 

الله و صبر فلسطینی، این پارادوکس را حل می‌کند. در غزه انقلابی، شعار »از نهر 

تا بحر، فلســـطین آزاد خواهد شد«، بازسازی روان جمعی بود: عبور از خودنفرت 

استعماری به غرور ملی-اسلامی.

ادبیات مقاومت از شـــعر‌های محمود درویش تا نقاشـــی‌های دیواری غزه، این 

»والایش« را نشان می‌دهد. موسیقی‌های حماسی، فیلم‌های مستند و حتی اقتصاد 

تونلی، ابزار‌هایی برای هدایت امیال سرکوب‌شده به‌سوی ساختن آینده‌ای خودبنیاد 

هســـتند. درنهایت، ناخودآگاه مقاومتی، پیروزی بر سایه‌های استعمار است. این 

ناخودآگاه به ملت فلســـطین یادآوری می‌کند که حسادت اشغالگر نقطه‌ضعف 

اوست و پرخاشگری‌اش نشانه ترس از بیداری »دیگری«. طوفان الاقصی، با رهبری 

مقاومت و وحدت امت این گذار را به جهانیان نشـــان داد: از زخم نکبت به قدرت 

جهاد. آینده متعلق به کسانی است که ناخودآگاه خود را از چنگال صهیونیسم ر‌ها 

کنند و با جهاد تبیین و عمل، قدس شریف را آزاد سازند. این مقاومت، نه پایان، بلکه 

آغاز یک عصر جدید است؛ عصری که استعمار در آن تنها خاطره‌ای تلخ خواهد بود.

 

منابع
شرق‌شناسی، ادوارد سعید، ترجمه لیلا سازگار، انتشارات امیرکبیر، 1377 

فرهنگ و امپریالیسم، ادوارد سعید، ترجمه اکبر افسری، انتشارات توس، 1383 

پوست سیاه، نقاب سفید، فرانتس فانون، ترجمه محمدامین کیانی، انتشارات 

اختران، 1395 

دوزخیان روی زمین، فرانتس فانون، ترجمه علی بابایی، انتشارات نگاه، 1385

ادامه از صفحه یک 
اگر جهان ما را به‌عنوان انسان می‌دید، نابودی ما خیلی وقت پیش متوقف شده بود. اما با 

وجود همه اینها، به نوشتن ادامه خواهم داد، به نوشتن ادامه خواهم داد تا جایی را پیدا کنم 

که بتوانم از کابوس‌هایم به آن فرار کنم، برای فرار از آن موشکی که در خواب مرا تعقیب 

می‌کند، برای فرار از ارواح عزیزانم که این درندگان آنها را نابود کرده‌اند...

تجاوز صهیونیســـت‌ها در نوار غزه افزایش یافت و بنابراین بر تعداد آوارگان از شمال غزه 

به جنوب نیز افزوده شد. در همان هنگام، به طور خاص درست دو روز بعد از اقامت ما 

در آن مدرسه، تعداد آوارگان در یک کلاس درس به 60 نفر رسید. من خوش‌اقبال بودم، 

چون در کلاســـی که من و خانواده‌ام در آن بودیم، تعداد کمتر بود؛ فقط ۵۲ نفر، ۳۶ نفر 

افراد خانواده و فامیل ما، ۹ نفر یک خانواده دیگر و ۷ نفر خانواده سوم. 

بله همان که خواندی!

کلاس درســـی با طول 10 متر و عرض پنج‌ متر ماوای ۵۲ نفر و سهم هر یک از ما از این 

مکان، کمتر از یک مترمربع بود.

 برپایی چادرها آغاز شد! 

اینها در سطحی نیستند که نامش را بشود چادر گذاشت. اینها فقط یک فرایند سرهم‌بندی 

و وصله‌پینه برای ایجاد سرپناهی موقت بود تا بتوانیم برای خود حریمی پوشیده سامان 

بدهیم. تخته‌های چوبی یا ستون‌های آهنی که با پارچه و نایلون پوشانده شده، پوششی 

وصله‌پینه شده از تکه‌هایی از هر چیزی که از داخل به هم متصل شده تا فقط آنچه را که 

درون آن است، بپوشاند، ازاین‌رو مانع گرمای تابستان و سرمای زمستان و باران نبود.

مردم در تمام مؤسســـات دولتی، همه مدرسه‌ها، فضای باز بیمارستان‌ها، مهدکودک‌ها، 

دانشگاه‌ها، تمام زمین‌های خالی، حتی در پیاده‌رو خیابان‌ها ساکن شده بودند.

در حیاط مدرسه‌ای که من اقامت داشتم، پر از چادر بود، حتی در حیاط‌خلوت مدرسه که 

عرضش دومتر بیشتر نبود، چادر زده بودند. کلاسی که ما در آن بودیم، شبیه قبر تاریکی 

شده بود، چون محوطه جلوی آن پر از چادر بود و در حیاط‌پشتی کلاس هم مردم پنجره‌ها 

را بسته بودند تا بتوانند در آن زندگی کنند. زندگی ما مصیبت بود. کلمات نمی‌توانند چنان 

وضعیتی را وصف کنند. تعداد ســـاکنان مدرسه به 20 هزار انسان رسید. اگر بخواهی از 

وضعیت ما باخبر باشـــی، در مدرسه فقط 10 سرویس بهداشتی وجود داشت و با یک 

محاسبه ساده، هر دوهزار انسان فقط یک سرویس بهداشتی!

آیا می‌توانید چنین چیزی را تصور کنید؟ بله، وضع ما همین بود...

بدیهی اســـت که می‌بایست در صفی دراز برای رفتن به سرویس بهداشتی بایستیم و 

 حدود 20 ‌نفری بودند. هر کدام هم دو ســـه‌دقیقه‌ای کار داشتند تا 
ً
جلوی تو معمولا

از ســـرویس بهداشتی لعنتی اســـتفاده کنند. قضای حاجت یک کار ضروری است، 

آنها رنج را به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره همه ما تبدیل کردند. من تا ســـاعت 

یک بعد از نیمه‌شـــب منتظر می‌ماندم. در آن وقت می‌توانستم بدون آن صف لعنتی 

به سرویس بهداشتی بروم. 

بعد از چند روز زندگی در آن کلاس تنگ، وضعیت از تاب و طاقتمان خارج شـــده بود. 

زندگی در مدرسه پیچیده‌تر شد. نظافت و پاکیزگی مشکل دائمی بود. تلاش‌های فراوان 

برای پاکیزگی نقش‌برآب شد. لازم بود جای خلوت‌تری پیدا کنیم. پدرم تصمیم گرفت که 

چادری در خارج مدرسه برپا کنیم. مواد اولیه لازم را جمع‌وجور کرد؛ تکه‌های چوب از 

پس‌مانده‌ها و ضایعات، پایه‌های آهنی، تکه‌هایی از پارچه و نایلون که از یکی از مغازه‌های 

دوروبر خریداری کرده بود. پدرم چندساعتی مشغول جمع‌آوری و آماده‌سازی مواد شد و با 

سیم‌های آهنی هم که همان‌جا پیدا کرده بودیم، تکه‌های چوب را به هم وصل نمود و سازه 

را با پارچه‌ای که توانستیم تهیه کنیم، پوشاند و سقف آن از یک‌تکه نایلون ساخته شد. چادر 

ســـاده و کوچک بود؛ اما به‌مثابه پناهگاه ما بود که فضایی خصوصی فراهم می‌کرد که ما 

روزمان را در آن می‌گذراندیم. جایی بود که می‌توانستیم برای خود فضای اختصاصی داشته 

باشیم. در همان‌جا من‌ بعد از گذشت حدود دوهفته برای اولین‌بار توانستم استحمام کنم.

خواننده گرامی

 بعد از تمام این مسیری که با تو پیمودم، از بیت حانون تا بیمارستان الشفاء، بعد به سمت 

جنوب، از خانه‌ام به چادرم، از آغوش خانواده و شـــهرم به غربت درون وطنم، احساس 

کردم که قصه من به‌تنهایی کافی نیست. داشتم می‌نوشتم تا آنچه را که دیده بودم، تعریف 

کنم، خودم زندگی کرده بودم، آن خونی که از قلب و حافظه‌ام جاری شد؛ اما واقعیت این 

اســـت که این جنگ، فقط داستان من نیست... پسِ هر چهره‌ای که با آن مواجه شدم، از 

کنار هر خیمه‌ای که گذشتم، به هر چشمی که نگاه کردم، هر کدام داستان‌هایی دارند که 

از درد و داغ داستان من کمتر نیست. دیدم این ظلم است که این روایت را فقط منحصر 

کنم به آنچه من دیده‌ام. درد همه‌جا را فراگرفته اســـت، رنج و اندوه در همه خیابان‌ها و 

گوشه‌وکنار چادرهاست...

تصمیم گرفتم این کتاب را به شـــکل متفاوتی تکمیل کنم. بله، برایتان روایت می‌کنم؛ 

اما تنها از خودم نمی‌گویم، صفحه‌های آینده کتاب را روی صداهای بســـیار و نگاه‌های 

دیگران می‌گشـــایم؛ چهره‌هایی که دوربین‌ها آنها را نمی‌بیند، رنج‌هایی که روایت نشده 

است، جزئیاتی که قلب را بیش از انفجارها می‌لرزاند. هر فصلی را می‌نویسم تا شاهدی 

باشد از درّندگی و جنایت‌های صهیونیست‌ها در دادگاه عدل. هر کلمه‌ای را که می‌نویسم 

انگار سنگ قبری است بر گورستان غزه. هر جمله‌ای که می‌نویسم، گویی فریادی است 

از جهنم، فریاد انســـان ضعیف گرسنه هراسان که در امری ناشناخته و رنج و اندوه غرق 

شـــده است. از دشـــوارترین چیزی که تجربه کردیم، شروع می‌کنم؛ از آن مرحله‌ای که 

نان تبدیل به رؤیا و غذا تبدیل به آرزو شد... فصل تازه‌ای را آغاز خواهم کرد... نامش را 

»گرسنگی و نان« خواهم گذاشت.

 

پی‌نوشت:
* کتاب »شهادة من جحیم الابادة«، »شاهدی از دوزخ انسان‌کشی« نوشته وسام سعید 

 به نگارش درآمده و قرار است ترجمه 
ً
روایتی استثنایی از مقاومت در غزه است که اخیرا

آن به قلم سیدعطاءالله مهاجرانی هر هفته در شماره پنجشنبه‌های روزنامه »فرهیختگان« 

در همین ستون منتشر شود.

1. این شـــعر یکی از مشهورترین و زیباترین اشعار محمود درویش شاعر بزرگ و شاعر 

ملی فلسطین است:
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 بر این سرزمین چیزی است که شایسته زندگی است:

تردید اردیبهشت

عطر نان تازه در سپیده‌دم

نظر زنی دربارۀ مردان

مکتوبات اِسخیلوس

آغاز عشق

گیاهی بر سنگ

مادرانی برپا ایستاده بر رشته آوای نی

و هراس مهاجمان از یادها.

بر این سرزمین چیزی است که شایستۀ زندگی است:

آخرین روزهای شهریورماه

بانویی که چهل‌سالگی‌اش را در اوج شکوفایی پشت سر می‌گذارد

ساعت هواخوری و آفتاب در زندان

ابری بسان انبوهی از موجودات

هلهله‌های مردمی که برای آنان که با لبخند به‌سوی دار بالا می‌روند.

و هراس خودکامگان از ترانه‌ها

بر این سرزمین چیزی هست که شایستۀ زیستن است

بر این سرزمین، بانوی سرزمین‌ها،

آغاز آغازها

پایان پایان‌ها

که فلسطین‌اش نام بود

که فلسطین‌اش از این پس نام گشت

بانوی من!

مرا، چون تو بانوی منی، زندگی شایسته است، شایسته است.

ادامه از صفحه یک 
ابتدا دوستان دوران جوانی و نوجوانی - یکی از آن‌ها می‌گفت رفیقم را 30 سال است، ندیده‌ام - 

دیگری در دانشگاه همکلاسی‌اش بوده - با هم تئاتر کار می‌کردیم، سخنور بود - دیگری عضو 

تشـــکیلات، اما هیچ‌گاه فرمانده را ندیده بود و تنها نامش یا فرمانش را شنیده و اجرا کرده بود. 

 خوب، کار جدی‌تر شده بود. 
ً
تاریخ‌نویسی از اتمسفر غزه گفت. شروع نسبتا

همین موقع‌هاست که یکدفعه سروکله »دوستان« پیدا می‌شود. نامه‌ای آمد که مخالفت صریح 

اعلام الحربی گردان‌های قسام را در ساخت مستند از فرمانده اعلام کرده بود. لحن نامه دوستانه، 

 یادم است! با خودم گفتم 
ً
محبت‌آمیز و حتی دلجویی هم داشت. دو ماه مانده بود به طوفان... دقیقا

یعنی می‌داند ما می‌خواهیم مستندش را بسازیم؟! شنیده؟! فهمیده؟! حس ناراحتی و خوشحالی 

همزمان. گفتم بادا باد... می‌سازم... حتی اگر نگذارند.  صبح روز طوفان، در جاده بغداد به نجف، 

 آنجا بحث و جدل 
ً
وقتی راننده با سرعت می‌رفت با سروصدای گروهی تلگرامی که رفقا معمولا

می‌کنند فهمیدم چه گردوخاکی بلند کرده... هنوز آفتاب بالا نیامده بود و من برای جلسه‌ای به نجف 

می‌رفتم. صدایش را که شنیدم، با آن تصویر مات و سیاه شده؛ چقدر با صلابت سخن می‌گفت! 

هنوز صدایش در گوشم طنین دارد: باید اشغالگران را از فلسطین جارو کنیم...

در بیم و امید بودم؛ هیجان‌زده از طوفان‌الاقصی؛ اما بیمناک اینکه دیگر به او نمی‌رسم. فهمیدم 

تمام شد، مگر می‌شود دیگر او را پیدا کرد و امید پاسخ دادن به سؤالاتمان هم به پایان رسید... اما 

»او« کار خود را کرده بود؛ کاری که سال‌ها منتظرش بود... فرمانده طوفان. چه اسم با مسمایی. 

در ماه‌های بعد در میان اخبار غزه و شهادت و ویرانی‌های گسترده نام او همواره به‌عنوان هدف 

شماره یک برده می‌شد - راستی کی هدف شماره یک نبوده است؟! چندباری گفتند مورد هدف 

قرارگرفته و شهید شده و عکس‌های متعددی با نامه‌هایش را منتشر می‌کردند که او واکنشی نشان 

دهد... تا اینکه حکم شهادت او هم آمد... بار نهم بود یا دهم...چه‌کسی می‌داند؟ خود قاتلینش 

نیز نمی‌دانستند که چندبار برای کشتنش تلاش کرده‌اند، حتی آن روزی که همسر اول و کودک 

خردسالش را به ظن اینکه در آن خانه است، شهید کردند. 

در همه روز‌هایی که طوفان‌الاقصی جریان داشـــت در لبنان، سوریه سابق و حتی ایران و از هر 

فلسطینی قابلی که می‌دیدم، از آن‌ها درباره »او« گفت‌وگو می‌گرفتم؛ پاسخ‌هایشان گاه درخشان 

بود، برایش شعر و حماسه می‌سرودند...

 اعلام کرد؛ فروریختیم. مستندمان چه 
ً
وقتی شهید شد؛ یعنی ابوعبیده سخنگوی قسام رسما

می‌شود؟! ر‌هایش کنیم. ما هنوز او را درک نکرده‌ایم... دوست عزیزی از فلسطین وقتی فهمید، 

کمکی بزرگ کرد. گفت: »می‌خواهید با فرزندان و همسرش که بعد از شهادت همسر اول در 

کنارش بودند و مادرش گفت‌وگو کنید.« شکفتیم! مگر امکان دارد؟! گفت بله! هماهنگ می‌کنم. 

تازه آتش‌بس اول شده بود و آن‌ها به طرز معجزه‌آسایی جلوی دوربین ما نشستند. پسرش جمله‌ای 

 بیشتر از دوسال ندیده‌ام. دخترش 
ً
گفت که باور نکردنی بود، من 14 سال عمر دارم، پدر را شاید جمعا

گفت: »میهمان فلسطین بود و الان میهمان خداست.« همسرش از شجاعت اخلاقی، ایمان و 

 تمام شده بود؛ حالا کمی از »او« می‌دانستیم. 
ً
شخصیت منحصر به فردش گفت.   کارمان تقریبا

کمی تا قسمتی قابل مراجعه...  »او« محمد دیاب المصری معروف به محمد الضیف، فرمانده 

بزرگ گردان‌های عزالدین‌ قسام؛ مرد بی‌صورت، فرمانده سایه، آشنای همه مردم غزه بود. او را 

ضیف می‌گفتند یعنی میهمان - در خانه مردم غزه به رویش باز بود و برایش حاضر بودند جانشان 

را بدهند. هیچ‌کس شاید جز خودش، ضیف را نمی‌شناخت؛ ناشناخته‌ای که راز‌هایش به‌قدری 

زیاد است که خدا می‌داند و خودش! در تاریخ مانند او نیست، رهبری که همه می‌شناسندش اما 

نمی‌دانند کیست؟! به راستی محمد الضیف که بود؟! محسن فائضی که حالا کارگردان مستندش 

هم است جمله‌ای گفته که به نظر بخشی نه همه زوایای او را بازگو می‌کند: »نمونه کامل انسان 

فلسطینی با همه بیم و امید‌هایش؛ برای فلسطین زیست و برای فلسطین جاودانه شد.« 

شاید عاشقانه‌ای که همسر شهیدش برایش نوشته بود؛ بخشی از رازآلودگی‌اش را فاش می‌کند: 

»تو به اسرائیلی‌ها اجازه دادی کار‌هایت را ببینند؛ اما صورتت را نه و این اسرائیلی‌ها را دیوانه کرده 

است. همه تلاش‌های آن‌ها برای ترور تو بی‌ثمر مانده و تمامی ملت فلسطین در آرزوی دیدن 

سایه تو حتی از دور هستند، ولی قهرمان من، تنها من هستم که رنگ چشمانت، شمایل صورتت و 

بلندی قدت را می‌شناسم.«  ما در مستند »ضیف« این شانس را داشتیم کمی به او نزدیک شویم؛ 

 راستش را 
ً
سعی‌مان را کردیم اما ضیف - میهمان ‌خانه‌های غزه - از مستند ما بزرگ‌تر است. اصلا

بگویم ارزش او به همین رازی است که در دل دارد و با خود برده؛ همین طوفان‌الاقصی که جهان 

را شیفته و شیدای فلسطین کرد! رازی است که هنوز همه ابعادش فاش نشده است.  میهمان غزه 

و فلسطین؛ ای محمد ضیف! از اینکه عمرمان را برای شناخت تو - ولو اندک - گذاشتیم خدا را 

شکر می‌کنیم؛ چه مبارک روز‌هایی بود... متبرک هستیم از نامت، آرمانت و مرامت. 

واکاوی لایه‌های پنهان رفتار صهیونیسم از منظر روان‌شناسی خشونت و »دیگری‌سازی«

گاه استعمار ناخودآ
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